
 بیت های تبلیغ دینی در سیره پیامبران و اهل شاخصه

  *مرضیه قنبری

چکیده
های والای الهی، از اصـو  رسـالت انبیـا، جـوهره ادیـان ها به ارزشتبلیغ دین و هدایت انسان

تـرین  شود که از جمله مهمداری پیروان رسولان حق محسوب می هم دینم توحیدی و شاخصه
که پیـامبران و ائمـه بخش راه انبیا و اولیای الهی است. ازآنجا عوامل پایداری دین اسلام و تدوام

مبلّغان حقیقی دین اسلام هستند، شناخت سیره تبلیغی آنان بر اساا منـابع دینـی،  اطهار
ت و خود، بیـانگر شـیوه صـحی  انتقـا  تعـالیم دینـی در جهـت بهبـود های تبلیغ اساز بایسته

 های عرصه تبلیغ و گرایش روزافزون مخاطب است. ظرفیت
این پژوهش، الگوی مطلوب تبلیغ را بـا توجـه بـه سـیره انبیـا و اولیـای الهـی تـدوین نمـوده و 

عمـل، بـه تحـو   کوشد تا گام مؤثری در پیشبرد اهداف رسالت و احیـای دیـن بـردارد و در می
چشمگیر در امر تبلیغ دین اسلام بینجامد. تبلیغ دین با توجه به سیره انبیا و اولیای الهی، بر پایه 

رو، باور قلبـی مبلّـغ کـه برگرفتـه از داری و آراستگی به فضایل اخلاقی بنا شده است. ازاین دین
رود.  هـی بـه شـمار مـیهای العمل و کردار اوست، گام اساسی در دعوت مبلّغ به سوی ارزش

هـایی چـون: موعظـه، ، بیانگر آن است که آنان با استفاده از روشبیت سیره پیامبران و اهل
 .اندچهره، به ترویج دین پرداخته به بشارت، انذار، بیان تمثیل و تبلیغ چهره

گانکلیدواژه
 .، مبلّغبیتهای تبلیغ، پیامبران، اهلروش

                                                           
 Marziyeh.2020ghanbari@gmail.comقم: دانشگاه آموخته دکترای تفسیر تطبیقی، دانش* 

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 1399 هارب، ومدسال اول، شماره  
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مقدمه

  آگاهی انسان درباره خودشناسـی و خداشناسـی محـدود اسـت، خداونـد با توجه به اینکه سط
متعا  وظیفه ابلاغ پیام الهی و ارائه تعالیم دین را سیره و سنّت تمام انبیای الهی معرفی نموده و در 

شـان را تبلیـغ و مأموریت اصلی (119)بقره: عنوان مبلّغان دین نام برده آیات متعددی، از پیامبران به 
ه»ه است؛ دانست غُون  رِسالَّتِ اللَّ لِّ ب  َُ ِ َن   هـای  ن برنامـهیتری از مهمیک. این آیه، به (39)احـزاب: « الَّ

، 17ش، ج1371)مکـارم شـیرازی، ردنـد ک غ مـییـهای الهی را تبلرده که رسالتکا اشاره یعمومی انب
سـوی بشـر را بـه  . تمام انبیا در ادوار مختلف تاریخی، از طریق تبلیـغ و بـا شـیوه بیـان،(330ص

 بر عهده ائمـه اطهـار هدایت و کما  رهنمون کردند. این وظیفه خطیر، بعد از پیامبراکرم
است. در حقیقت، رکن اصلی وظایف انبیا و اولیای الهی، تبلیغ اسـت و هـدف از بعثـت انبیـای 

ی الهـی هاترین محور تبلیغ در هدایت جامعه، شناساندن ارزشالهی نیز جز این نیست. اساسی
و انسانی، و شکوفایی استعدادهای انسان در جهت رشد و تعالی است تـا بـا هـدایت و تربیـت، 

هایی والای انسانی در وجود بشر تقویت شـود. انسـان، موجـودی انتخـابگر بـا فطـرت خصلت
ای تعـالی نمایـد کـه شایسـته مقـام خلیفـةاللهی و تواند بـه مرتبـهکه می (30)روم: خدایی است 

)اعـراف: تـر شـود ای سقوط نماید که از حیوان پسـتشود و یا به درجه (30)بقره: لائکه مسجود م
. این تفاوتِ قابلیت، در پرتو پیروی از دستورات انبیای الهی و پذیرش دعـوت حـق اسـت و (179

کنـد. از منظـر قـرآن، زنـدگی مبلّغ، نقش مؤثری در انتخاب راه صحی  و حیات طیبـه ایفـا مـی
، حیاتی است که انسان را بـه مرحلـه (24؛ انفا : 122؛ انعام: 95)نحل: ن حیات طیبه حقیقی یا هما

؛ مکـارم 1494، ص3ق، ج1425قطب، )سیدبنسازد حقیقی انسانیت و جایگاه قرب الهی رهنمون می
. بر این اساا، تبلیغ دیـن در راسـتای دسـتیابی بـه حیـات طیبـه (394، ص11ش، ج1371شیرازی، 

سته مقـام یه شاکشه، به نوعی از زندگی یری اندیارگکهای آسمانی و به امیافت پیدر است تا بتوان با
. در این راستا، تکلیـف عالمـان دیـن، بیـان معـارف (39، ص1382)جعفری، انسانی است، رسید 
لبَِ »باره فرمود: در این  دینی است. امام علی َْ َِ هِْ   ََ ٌْ أَهِْ  ًلْ ُ نِيثَ ق   نِ تطِيَْر نِ ًلعِْلْرمِ  نَ  أَخَذَ ً وَ

هْر  ََ ر لِ لِْنََّ ًلعِْلْرمَ كَر نَ قطَْرَ  ًلْ هَّ َُ ٌْ أَهِْ  ًلعِْلمِْ َطِيََ نِ ًلعِْلمِْ للِْ ق، 1413)مفیـد، « سَتَّى أَخَذَ نِيثَ ق   نِ
. طبق این حدیث، خداوند متعا  قبل از آنکه از نادانان در دریافـت علـم پیمـان گیـرد، از (66ص

علم برای نادانان پیمان گرفت؛ زیرا علم، قبـل از نـادانی اسـت. خداونـد متعـا ، عالمان در بیان 
ای داری پیروان انبیا معرفی نموده و به مؤمنان امر کـرده کـه عـده های مهم دینتبلیغ را از شاخصه
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)توبـه: برای کسب معارف دینی هجرت نمایند و بعد از بازگشت، به انذار قـوم خـویش برردازنـد 
122)  . 
در امـر تبلیـغ از  بیـتهش حاضر، در صدد پاسخ به این پرسش است که پیامبران و اهلپژو

کردند  این پژوهش، از نوع مطالعات توصیفی تحلیلـی و چه روشی در هدایت مردم استفاده می
ای به گردآوری اطلاعات پرداخته است. باتوجه به اهمیت امـر تبلیـغ در گـرایش به شیوه کتابخانه

های کارآمدسازی تبلیـغ از جمله راه بیتدین اسلام، شناخت سیره پیامبران و اهل ها بهانسان
کند و بر عالمان دین لازم است که در امر تبلیـغ است که گام مؤثری در نظام تربیتی اسلام ایفا می

غان حقیقی عنوان مبلّ  دهنده راه آن بزرگواران باشند. توجه به سیره تبلیغی انبیا و اولیای الهی بهادامه
اسلام، مبیّن این نکته است که جریان تبلیغ، صرف انتقا  پیام به مخاطب نیست؛ بلکـه موفقیـت 

 آن، حاصل نگاه عالمانه نسبت به ابعاد مختلف تبلیغ است. 

شناسیتبلیغ.مفهوم1

، 8ق، ج1414منظور، )ابنرسانی معنای رسیدن کاری به انتهای مقصد، پیام ، به«بلغ»تبلیغ از ریشه 
اثیـر، )ابـن، رسیدن به مطلوب شیء، و کوشش در انجام دادن کاری بدون کوتاهی اسـت (420ص

هـا و ها و تشویق به انجام آن، و نیز ترسیم بـدی. تبلیغ که شناساندن خوبی(152، ص1ش، ج1367
، ش1389)موسـوی خمینـی، دادن راه گریز و منع از آن است، از اصو  بسیار مهم اسلام است نشان

. در حقیقت، تبلیغ صرف رساندن پیام نیست؛ بلکه فعالیتی اسـت کـه بـه تفـاهم (339، ص21ج
 که مراد حاصل شود.ایکند؛ به گونهمیان مبلّغ و مخاطب کمک می

.اهمیتتبلیغدین2

کـه  نحویای دارد؛ بهترین شریعت آسمانی ـ جایگاه برجستهعنوان کاملتبلیغ دین، در اسلام ـ به 
ذنْ »ها شمرده اسـت؛ د متعا  در قرآن کریم هدایت یک نفر را برابر با هدایت تمام انسانخداون م 

اس   ا النَّ حْي  ما أ  نَّ أ  ك  مِيعاا   أ حْياها ف  نجات از یفلت و جهل و نیـل  ،«أحياها». مراد از (32مائده: «)ج 
، 2ق، ج1419ه، عجیبـ)ابـنهـا را نجـات داده اسـت که گویی همه انسان طوری به معرفت است؛ به

نـد، او را کی یمـان راهنمـایسـوی اه شخصِ گمراهی را به کسی که، یم این آک. پس، به ح(33ص
بـاره وارد شـده اسـت؛ از  روایـاتی نیـز در ایـن .(317، ص5ق، ج1390)طباطبایی، رده است کزنده 

ٌْ أََيِ»جمله:  ٌِ نِهْرًَنَ عَ َْ ٌْ سَمَ عَةَ  ٌِ عِيسَى عَ َْ ٌْ عُثمَْ نَ  لام قَر لَ: قلُْرتُ لَرُ   عَ  علي  ًلسو
ِ عَطدِْ ً وَ
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ََ تعََ لىَ قوَْلَ  ِ تطََ رَكَ  َْ فَسر ه  فِري ًلْْرَْضِ فَكأََنَّمر  قتَرََ  ًلاَّر َ  » ً وَ  أَ
َِغَيْررِ نفَْرس  ٌْ قتَرََ  نفَْسر    نَ

مِيع  ... ى فَقَدْ أَسْيَ هَ « َْ ٌْ ضَلَالةَ  إِلىَ هدُ  هَ  نِ َْ ٌْ أَخْرَ ى إِلَرى ضَرلَال  فَقَ لَ نَ ٌْ هُرد  هَ  نِ َْ ٌْ أَخْرَ ََ نَ   
کـه فـردی را از گمراهـی بـه  . طبق این روایت، کسی(232-231، ص1ق، ج1371)برقی، «فَقَدْ قتَلَهََ 

سـوی گمراهـی بَـرَد، که فـردی را از هـدایت بـه هدایت درآورد، گویی او را زنده کرده است و آن
ها، نه تنها به امر تبلیغ تأکید نمـوده اسـت؛  رای هدایت انسانگویی او را کشته است. قرآن کریم ب

؛ یـس: 18؛ عنکبوت: 35؛ نحل: 99)مائده: داند بلکه وظیفه اصلی رسالت انبیا را رساندن پیام دین می
و پیامبر را جهت هدایت بشر، مأمور به ابلاغ دستورات الهـی نمـوده تـا عـذری بـاقی نمانـد  (17

و بـا فرمـان بـه  (91، ص5ش، ج1371؛ مکارم شـیرازی، 183، ص3ش، ج1363 عبدالعظیمی،)حسینی شاه
ر )یادآورنده( نـام بـرده ، از ایشان به یادآوری و بیان معارف دین از طریق پیامبراکرم عنوان مُذَکِّ

ْ»است؛  كِّ نْت  مُ   ما أ  ْْ إِنَّ كِّ  ، تبلیـغ دیـن. بنابراین، از اهداف بعثـت پیـامبراکرم(21)یاشیه: «ف   
َِّهِرم»است؛  ََ یَردْعُوَهمُْ إِلَرى رَ ُ نطَِيَُّ  لِريعَُلِّمَ ًلاَّر َ  هِیراهَُمْ  ، 9ق، ج1403)مجلسـی، « إِنَّمَ  َعََثَ ً وَ

در پذیرش و عدم پذیرش دعوت حـق توسـط مـردم، مسـئولیتی نـدارد؛  . پیامبراکرم(372ص
سُولِ إِ »بلکه تنها وظیفه ابلاغ بر عهده اوست؛  َّْ ى ال ل  لَغما ع   امبراکرمیـاز پ و (99)مائده: « لََّّ الْب 

ه اهمـا  و کـسـی که پـس از ابـلاغ، کـشـود؛ چرا ام الهـی خواسـته نمـییش از ابلاغ پیزی بیچ
و  ». طبرسی با اسـتناد بـه آیـه (130، ص3ق، ج1424)مغنیه، ند، معذور نخواهد بود کانگاری  سهل

ذ ى اللَّ عا إِل  نْ د  وْلَّا مِمَّ نُ ق  نْ أ حْس  مِذل  صذالَِام  ن را از یـسـوی د ، دعـوت بـه(33)فصـلت: «هِ و  ع 
 .(19، ص9ش، ج1372)طبرسی، ن واجبات دانسته است یتر ن عبادات و واجبیتر بزرگ

ٌَ عِمْررًَنَ قَر لَ »در ارزش تبلیغ نزد خدای متعا  چنین فرمود:  امام علی َْر ُ نُوسَى  لمََّ  كلََّمَ ً وَ
زًَ ُ  َْ رفَ عَةِ یَروْمَ  نُوسَى إِلهَِي نَ   سْلَامِ قَ لَ یَ  نُوسَرى آذَنُ لَرُ  فِري ًلشَّ ٌْ هَعَ  نفَْس   كَ فِرَة  إِلىَ ًلْإِ نَ

ٌْ یرُِیدُ  ، پاداش خداوند متعا  در جواب موسی .(208-207ش، ص1376بابویـه، )ابن«ًلقِْيَ نَةِ لِمَ
در  اسـت. پیـامبر اکـرم که فرد کافری را به اسلام دعوت نماید، مقام شفاعت قـرار دادهکسی 

ِ یوَْمَ ًلقِْيَ نَةِ أَنْشَ همُْ فِي أَرْضِرِ  »ارزش معنوی تبلیغ چنین فرموده:  إِنَّ أَعْظَمَ ًلاَّ ِ  نَازِْلةَ  عِادَْ ً وَ
. این حدیث، بالاترین مقـام را نـزد خداونـد بـرای (208، ص2ق، ج1407)کلینی، «َِ لاَّصِيمَةِ لخَِلقِْ ِ 

بـه نقـل از پیـامبر  کند. امـام صـادقگردد و برای مردم تبلیغ میده که در زمین میمبلّغ قرار دا
ي»فرمود:  اکرم َِ طَر لِ  یَ َِ َْ كَ لْ رمَ بِ ًلرُكَر مِ أَ ٌَ ًلمَْسَراَ تِ كَ لسَّ ََ لَُ  نِر ُ  یوَْمَ ًلقِْيَ نَةِ  ُْ ُ  ًلرَّ

ََ لمَْ أَ  ًسِي فَيقَوُلُ یَ  رَبِّ أَنَّى ليِ هَذًَ  ََ ٌْ ًلرَّ عْمَلهَْ  فَيقَوُلُ هَذًَ عِلمُْكَ ًلَّذِي عَلَّمْتَُ  ًلاَّ َ  یعُْمَُ  َِِ  نِر
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آید که بـرای او حسـنات ماننـد ابـر . مردی در روز قیامت می(6-5، ص1ق، ج1404)صفار، «َعَْدِكَ 
م که آنها را انجام نداده اسـت و ایـن، پـاداش علـهای برافراشته نوشته شده؛ درحالیمتراکم و کوه

 اوست که به مردم آموخته و آنان بعد از او، بدان عمل کردند.

غدین.ویژگی3
ّ
هایمبل

.تطابقگفتاربارفتار1-3

اوّلین عامل مؤثر در امر تبلیغ، مطابقت گفتار و رفتار مبلّغ است که نقش مؤثری در سازندگی فرد 
گفتار و کـردار تأکیـد شـده و از سبب، در متون اسلامی بر هماهنگی  کند. بدینو جامعه ایفا می

نُذوا لِذم  »که اعمالشان مطابق با گفتارشان نیست، نکوهش شده است؛ کسانی  ذِ َن  نم  ذا الَّ  ْ َُّ َا أ 
لُون فْع  قُولُون  ما لَّ ت  لُون * ت  فْع  قُولُوا ما لَّ ت  نْ ت  هِ أ  قْتاا عِنْ   اللَّ ْ  م  بُ . در حقیقت، مایه (2-3)صف: « ك 

عمل، نشان از ضـعف اراده و  مین اصل برابری گفتار و کردار است و گفتار بدونزندگی انسان، ه
. خداونـد متعـا  در آیـاتی شـخص پیـامبر را (266، ص8ش، ج1360)عاملی، فقدان انصاف است 

نْذِ ر»مورد خطـاب قـرار داده و فرمـوده:  أ  ذْ *قُذمْ ف  بِّ ك  ذك  ف  بَّ ذْ *و  ر  ِّْ ط  ذك  ف  جْذز   *و  ثِياب  ُّْ و  ال
ا عنی هم در باطن د  و مرحله اعتقاد، هم در مرحله عمل و هم بـه زبـان، ی؛ (5-2)مدّثر: «هْجُْف 

. در واقـع، رهبـران (80، ص20ق، ج1390)طباطبایی، ن کا منسوب یبرکپروردگارت را به عظمت و 
باشــد و تقــوا و  که دامانشــان از هرگونــه آلــودگی پــاکــالهــی هنگــامی کلامشــان نافــذ اســت 

دامنی کـام و انـذار، بـه پایـهمین دلیل، به دنبا  فرمان قن از هر نظر مسلّم گردد. به شا یارکزیپره
)مکـارم ز یها و آنچه موجب عذاب الهی است، بررهیدیفرماید: از پلدهد و در ادامه می دستور می

دانـد کـه بـه . همچنین، نیکوترین سخن را ازآنِ کسـی مـی(213-212، ص25ش، ج1371شیرازی، 
ذوْلَّا »عوت کند و عمل صال  انجام دهد و در برابر خدا تسلیم باشـد؛ سوی خدا د نُ ق  نْ أ حْس  و  م 

مِل  صالَِا هِ و  ع  ى اللَّ عا إِل  نْ د  د یـه داعی الـی اللـه باکنی. این آیه، دلالت دارد بر ا(33)فصلت: «مِمَّ
)طبرسـی، ننـد کد شـتر اعتمـایرنـد و بـه گفتـارش بیند تا مردم زودتـر از او برذکبه علم خود عمل 

 .  (19، ص9ش، ج1372
ه انسـان بـه کـد یـآ ن به خشم مییش از هرچیز از ایخداوند متعا ، از میان تمامی اعما  انسان، ب

، 19ش، ج1390)طباطبـایی، هـای نفـاق اسـت  ن خـود، از نشـانهیند؛ چون اکگفته خویش عمل ن
دادنـد کـه بـا عمـل خـویش می. پیامبران و اولیای الهی همواره به پیروان خویش دستور (249ص
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كوُنرُوً هُعَر ةَ ًلاَّر ِ  »در حـدیثی فرمـود:  مردم را به دین حـق دعـوت نماینـد. امـام صـادق
َِأَلسِْاتَِكمُ ََ لَا تكَوُنوًُ هُعَ ة   . بـر مبلّـغ اسـت کـه مـردم را بـا (77ق، ص1413)حمیری، « َِأَعْمَ لِكمُْ، 

زیباترین گفتار را گفتـاری دانسـته کـه عمـل  سوی حق دعوت نماید. امام علی اعما  خود به
ٌُ ًلفَْعَر ل»اش، آن را تصدیق نماید؛ گوینده قَُ  سُسْر ٌُ ًلمَْقَ لِ نَ  لَدَّ ق، 1410)تمیمـی آمـدی، « أَسْسَ

طـور واضـ  مشـهود بـه  و معصومین . این حقیقت، در سیره تبلیغی پیامبراکرم(212ص
غ دستورات دینی به مردم، خود درعمل نسـبت بـه دیگـران است و آن بزرگواران همواره قبل از ابلا

ِ نَر  أَسُرثكُمُْ عَلَرى »باره چنین فرموده: در این  قدم بودند. امام علیپیش ََ ً وَ أَیهَُ  ًلاَّ ُ  إِنِّري 
ََ أَتاََر هَى   إِلاَّ 

ٌْ نَعْصِريةَ  ََ لَا أَنهَْر كمُْ عَر ََ أَسْرطِقكُمُْ إِليَهَْر    إِلاَّ 
البلایـه، )نهـج«قَرطلْكَمُْ عَاهَْر طَ عَة 
این است که در امر به طاعت و نهی از معصیت، خود ابتدا عامل بـه  . فرمایش امام(175خطبه

ذوْن  »نمودند. توبیخ در آیه آن بودند و سرس، دیگران را امر و نهی می نْس  ِّْ و  ت  اس  بِالْبِ ون  النَّ ُْ أْمُ أ  ت 
كُم نْفُس  سب رضای خدا و انجـام اعمـا  کن جهت است که عالمان، مردم را به ، از ای(44)بقره: « أ 

. امـام (512، ص1ش، ج1366)داورپنـاه، ننـدک نند؛ ولی خود به آن عمـل نمـیک مورد نظر او امر می
رنـد، نکـوهش نمـوده یپذنمایند، امـا خـود انـدرز نمـیکسانی را که اندرز و موعظه می علی

رر   سَررأَلَُ  أَنْ یعَِ »اســت؛  ُْ ررٌلرَِ ٌْ نِمَّ ََ لَا یَررتَّعِظُ   ظَررُ  لَا تكَرُر البلایــه، )نهــج«یطَُرر لُِ  فِرري ًلمَْوْعِظَررةِ 
عمل را نکوهش نموده که چگونه در مورد هـدایت دیگـران نیز عالم بی . امام باقر(150حکمت

َِ لْ »برد؛  که خود در یفلت به سر میگوید، درحالیسخن می ٌَ آهَمَ، كيَْرَ  تَرتكَلََّمُ  َْر ََ یَ  ً هُردَى 
هَى ٌِ ًلرَّ  . طبرسی با استناد به روایتـی از پیـامبراکرم(203ق، ص1414)طوسـی، « أَنتَْ لَا تفُِيقُ عَ

در شب معراج، در مورد کسانی که گفتارشان با رفتارشـان مطابقـت نـدارد، چنـین آورده اسـت: 
فَ ههُُمْ َِ » َِ طرَْئِيرُ  نَرَرْتُ ليَلْةََ أُسْرِيَ َيِ عَلىَ أُنَ    تقُْرَضُ  َْ ٌْ هَرؤُلَاِ  یَر   ٌْ نَ ر  فَقلُتُْ نَ مَقَ رِیضَ نِ

ََ یاَسَْروْنَ أَنفْسَُرهُم َِر لطْرِِّ  ٌْ كَ نوًُ یَرأْنُرَُنَ ًلاَّر َ   ٌْ أَهِْ  ًلدُنيَْ  نِمَّ طَ ُ  نِ َْ )طبرسـی، « فَقَ لَ هؤَُلَاِ  خُ
ودشان عامل بـه دیـن که خ . طبق این روایت، حا  خطیبان امت پیامبر(215، ص1ش، ج1372

د و هرچـه نـربُ  هایی از آتـش میهای آنها را با قیچینیستند، در قیامت بدین صورت است که لب
موعظه عالم بدون عمل را تشبیه به باران  شود. امام صادقگردد، دوباره جایش پُر میبریده می

َِعِلمِْرِ  زَلَّرتْ إِنَّ ً»لغزد؛ ماند و به پایین میروی سنگ نموده که اثری از آن نمی لعَْ لِمَ إِذًَ لمَْ یعَْمَْ  
فَ  ٌِ ًلصَّ رُ عَ َْ ٌِ ًلقْلُوُبِ كمََ  یزَِلُ ًلمَْ . این حـدیث، بیـانگر (44، ص1ق، ج1407)کلینـی، «نَوْعِظَتُُ  عَ

نیز دعوت عالم بدون عمـل را  عمل در امر تبلیغ است. پیامبراکرمنفوذناپذیری گفتار مبلّغ بی



113 

 

 

 

 

 

صه
خ

شا
 

ل
اه

و 
ن 

را
مب

پیا
ه 

یر
 س

در
ی 

دین
غ 

بلی
ی ت

ها
 

ت
بی

 

، كمََثَرِ  »انسته است که بدون زه با کمان تیر بیندازد؛ همچون کسی د َِغَيْررِ عَمَر   نَثَُ  ًلَّذِي یدَْعُو 
ترَ ََ َِغَيرِْ  هـا . در این راستا، خداوند متعا  راه نفود در قلـب(534ق، ص1414)طوسی، «ًلَّذِي یرَْنِي 

مِلُذوا إِنَّ ا»ای دارد؛  العـادهشـش فـوقکرا عمل صال  دانسته است که جاذبـه و  نُذوا و  ع  ذِ َن  نم  لَّ
ا حْمنُ وُدًّ َّْ مُ ال ُْ لُ ل  جْع  ي  الَِاتِ س  ه کـامبران یـگـانگی خـدا و دعـوت پی. اعتقاد به (96)مریم: «الصَّ

ی، که انسـانی ماننـد: تقـوا، پـایصورت اخلاق عالردار انسان به کر، گفتار و کبازتابش در رو،، ف
س، یم مغنـاطیروی عظـیـنـد، همچـون نکمـی ثار و گذشت تجلییدرستی، امانت، شجاعت، ا

، 13ش، ج1371)مکـارم شـیرازی، برنـد  ان لـذت مـیکـو آلوده از پا کنده است و حتی افراد ناپایربا
. بنابراین، کسی که مبلّغ دین و الگوی مردم است و رهبری آنان را برعهده دارد، باید (144-145ص

 تارش در میان مردم مؤثر واقع شود.در ابتدا خود واجد ایمان و عمل صال  باشد؛ تا گف
.برخورداریازصلاحیتاخلاقی2-3

های بارز انبیا و اولیای الهی بوده است. خداوند متعـا  در قـرآن کـریم فضایل اخلاقی، از ویژگی
؛ ص: 54؛ مـریم: 41)مـریم: شان سـتوده اسـت های اخلاقیدلیل ویژگیدر آیات مختلفی انبیا را به 

كُذمْ فِذي »عنوان الگوی عالمیان، به اخلاق حسنه آراسته بودند؛  به . پیامبراکرم(30 ْ  كان  ل  ق  ل 
ة ن  س  ةٌ ح  هِ أُسْو  سُولِ اللَّ روی از ایشـان کـه یـ، یعنـی پ. اسوه در مورد رسو  خدا(21)احزاب: «ر 

، 16ق، ج1390)طباطبـایی، د بـه آن جنـاب تأسـی نمـود یثابت است و همواره با شهیفه همین وظیا
چنین توانست مردم عصر خود را با رفتار و کـردار حسـنه خـویش بـه این . حضرت(288ص

را دارای اخلاق عظیم و حُسـن خلـق معرفـی  فضایل اخلاقی آراسته نماید. قرآن کریم پیامبر
لى»نموده است؛  ع  ك  ل  ظِيم  و  إِنَّ معنای ملکه نفسانی اسـت کـه ، به «خُلُق». کلمه (4)قلم: « خُلُقٍ ع 

زند؛ خواه این ملکه از فضـایل باشـد یـا آسانی از انسان سر می فعا  بدنی به اقتضای آن ملکه، بها
خود حُسن خودیه هرچند بهین آیصورت مطلق، بیانگر فضیلت و خلق نیکوست. ارذایل؛ اما به 

اق عبـارت، بـه اخـلاق یشمارد، اما با درنظرگرفتن س د و بزرگ مییستا را می خلق رسو  خدا
هـای یارکل: استواری بر حق، صبر در مقابل آزار مردم و خطایحضرت نظر دارد؛ از قب یاجتماع

  .(369، ص19ق، ج1390)طباطبـایی، پوشی از آنان، سخاوت، مـدارا و تواضـع  اراذ  و عفو و چشم
 نمود کـه بـا د، در تحمل آزار مردمان صبور بود و توصیه مییشمار آ ش از آنچه بهیب پیامبراکرم

ه کـس ک رده، درگذر و او را عفو نما و به آنکه به تو ستم کن و از آنکوند یده، پیه از تو برکس ک آن
نـد و یه در تحمل آزار مردم، به ایشان تأسّی نماکن. پس، بر امّت اوست کی یکبه تو بدی نموده، ن
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را « خُلُق عظـیم»ز عباا، مراد ا . طبری به نقل از ابن(126، ص2ق، ج1390)خسروانی، نند کروی یپ
، در «خُلـقحُسـن . »(12، ص29ق، ج1412)طبـری، دانسته است  دین اسلام و مد، پیامبراکرم

تـرین صـفتی معرفـی شـده کـه در قیامـت مـورد محاسـبه قـرار عنوان اوّلین و باارزشروایات به 
ِ »گیرد؛  می  یَروْمَ ًلْ  قَر لَ رَسُرولُ ً وَ

ٌِ نَر  یوُضَرعُ فِري نِيرزًَنِ ًنْررِو  ٌْ سُسْر قِيَ نَرةِ أَفْضَرُ  نِر
. در حقیقـت، صـلاحیت اخلاقـی مبلّـغ، بـه تبلیـغ او رو، (99، ص2ق، ج1407)کلینی، «ًلخُْلقُِ.

 شود.بخشد و موجب اثرپذیری و نفود کلام وی در مخاطب می می
در آیات و روایات، بر فضایل اخلاقـی تأکیـد بسـیار شـده اسـت و مبلّـغ قبـل از تبلیـغ بایـد بـا 

دسازی، آراسته به فضایل اخلاقی گردد؛ تا زمینه تأثیرگذاری در دیگـران را فـراهم سـازد. امـام خو
ََ »باره فرمـود: در این  علی ٌْ نصََبَ نفَْسَُ  للِاَّ ِ  إِنَ ن   فلَيْطَدَْأْ َتِعَْلِيمِ نفَْسِِ  قطَْرَ  تعَْلِريمِ غَيْررِإِ  نَ

َِسِيرَتِِ  قطََْ  تَ  ٌْ تأَْهِیطُُ   ََ نُعَلِّمُ نفَْسِِ ...ليْكَُ . بـر اسـاا ایـن (73البلایـه، حکمـت)نهج« أْهِیطِِ  َلِِسَ نِِ  
نمـودن خـود گـران، بـه ادبیردن دکش از ادبید پیشوای مردم خواهد، بایه خود را پکروایت، هر

پردازد. بنابراین، مبلّغ دین باید نخست خودسازی کند و کمالات معنوی را در خود فراهم سـازد. 
 رس، به ارشاد دیگران برردازد. س

 بیـتگیـری پیـامبران و اهـلیکی از عوامل سریع جذب مردم به اسلام، شیوه مـدارا و آسـان
ق، 1414منظـور، )ابـنکـردن اسـت معنای ملاطفت، نرمی، ملایمت و احتیـاط، به «مدارا»است. 

َِمُدًَرًَةِ ًلاَّ ِ  كَ »فرمـود:  . پیامبراکرم(255، ص14ج سَ لةَأُنِرْتُ  شـعبه )ابـن«مَ  أُنِرْتُ َتِطَلِْيِ  ًلرِّ
های والای انسانی و مورد تأکید دین اسلام است و . رفق و مدارا، از ارزش(48ق، ص1404حرانی، 

، بـه «رفـق»وخوی انسان گردد و به صورت ملکه درآید، نشان از تعـالی رو، اسـت.  هرگاه خلق
، 5، جق1410)فراهیـدی، در مقابـل تنـدخویی اسـت خویی دادن و نرممعنای کاری را خوب انجام

به هنگام اعزام مبلّغان، توصیه به مـدار و سـخت نگـرفتن نمـوده اسـت؛  . پیامبراکرم(149ص
ََ لَا تاُفَِّرًَُ» رًَُ  ََ َشَِّ رًَُ  ََ لَا تعَُسِّ رًَُ  . اخـلاق نیکـو و (381، ص1ق، ج1405جمهـور، ابی )ابن«یسَِّ

ٌْ »در این باره چنـین فرمـود:  مورد تأکید روایات است. امام صادق کلام زیبا در امر تبلیغ، نَر
ٌَ ًلاَّ   ؛ هرکه در کار خویش نـرم (120، ص2ق، ج1407)کلینـی،  كَ نَ رَفِيق   فِي أَنْرِإِ نَ لَ نَ  یرُِیدُ نِ

غ در تبلیـ خـویی پیـامبراکرممهربانی و نرم« رسد.و ملایم باشد، به آنچه از مردم بخواهد، می
را از عوامـل  دین اسلام، به حدی بود که خداوند متعا  در قرآن کریم این خصلت حضـرت

لْذبِ »گرایش به دین دانسته است؛  لِيظ  الْق  ا غ  ظًّ وْ كُنْت  ف  مْ و  ل  ُْ هِ لِنْت  ل  ةٍ مِن  اللَّ حْم  بِما ر  ذوا   ف  ضُّ نْف  لَّ 
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وْلِك و، بـرای مـردم یکای نیه و اخلاق و سجامیرکرا حضرت با صفات ی؛ ز(159عمران: )آ « مِنْ ح 
نـده کشـه و بـدخلق بـود، از اطـراف حضـرت پرایکـه اگـر جفاپآورد؛ درحـالیل مییبرهان و دل

انون کـان زندگی بـرای دوسـت و دشـمن، ی. ایشان تا پا(869، ص2ش، ج1372)طبرسی، شدند  می
، 5ش، ج1362طالقـانی، )درآمد آن بود شیرحمت بودند و قهر و خشم ایشان، در سایه رحمت و پ

در عین  . البته میان خشونت در عمل و صلابت و قاطعیت، تفاوت است؛ پیامبراکرم(400ص
. آیات بسـیاری (29)فت : رفتاری و تواضع، در اجرای قوانین اسلامی، قاطع و باصلابت بود  خوش

ن است؛ قاطعیـت در قرآن کریم بیانگر شجاعت و قاطعیت ستودنی پیامبران الهی در امر تبلیغ دی
-57)انبیـا: شکنی در بت انبیای الهی در برابر جهل و ظلم، همچون قاطعیت حضرت ابراهیم

و نیـز برخـورد قـاطع  (97)طـه: در برابـر انحرافـات سـامری  و صلابت حضرت موسـی (58
های تبلغی دین اسـلام ، از روش(2)کافرون: در برابر پیشنهادات ییرمنطقی مشرکان  پیامبراکرم

 خویی در امر تبلیغ ندارد. است که منافاتی با نرم
.دارابودنآگاهیوبصیرت3-3

قُذلْ هذِ هِ »در منابع اسلامی، در مورد تخصص و شایستگی مبلّغ تأکیـد بسـیاری شـده اسـت؛ 
لى هِ ع  ى اللَّ دْعُوا إِل  بِيلِي أ  نِذي  س  ع  ب  ذنِ اتَّ ذا و  م  ن  ةٍ أ   ْ صِذي ن راه را یـا . پیـامبراکرم(108)یوسـف: « ب 

رت، خود و همه مـردم جهـان را بـه یه از روی آگاهی و بصکد نریمود؛ بلیا از روی تقلیاطلاع  بی
ت کسانی شرکن راهی، تنها ی. در چن(95، ص10ش، ج1371)مکارم شیرازی، قه خواند ین طریسوی ا
ن یقـیت و رین و دارای بصـیالعـالمن برای خدا مخلَص باشند و عالم به مقـام ربیه در دکدارند 

 یکز شـریـبر او صادق بـود، او ن« تابع رسو  خدا»لمه کس که هرکست ین نیبوده باشند. چن
دهـد همـه  ان قـرآن، نشـان مـیین بی. ا(277، ص11ق، ج1390)طباطبایی، ن دعوت بوده باشد یدر ا

  غیـتبلد دعوتگر و مبلّغ باشند و دعـوت و یدانند، با می رو سنّت پیامبراکرمیه خود را پک سانیک
م آن آشـنا یه با دعـوت و مفـاهکن است یتی، این مسئولیشان، بر اساا آگاهی باشد. لازمه چنیا

نش و یه اسـلام دربـاره خداونـد و آفـرکـعت و تصوری یده و شریباشند و از معانی و محتوای عق
لات مختلف زندگی انسـان، کانسان و زندگی دارد، آگاهی داشته باشند. همچنین، برای حلّ مش

ی یهـاانسـان، از روش کروسلویشه و رفتار و سیی آگاهانه را ارائه دهد و در اصلا، اندیها حل اهر
ای تـرین نکتـه . بنابراین، مهم(714، صش1382)قرضاوی و سلیمی، د یعلمی و مطلوبی استفاده نما
ست کـه عنوان مبلّغ مطر، است، این او پیروان حقیقی ایشان به  که در این آیه در مورد پیامبر
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تبلیغ ایشان بر مبنای آگاهی و بصیرت باشد و مبلّغ باید در خصـوص محتـوای تبلیـغ، آگـاهی و 
لَا تقَُرْ  »چنین آمده اسـت:  معلومات کافی داشته باشد. در این راستا، در حدیثی از امام علی

َِمَ  تعَْلَرمُ  . ایـن روایـت، بیـانگر آن (765ص ق،1410)تمیمـی آمـدی، «نَ  لَا تعَْلمَُ فتَتَُّهَمَ فِي إِخْطَ رِكَ 
داند، نگوید؛ زیرا در ایـن صـورت، گفتارهـای درسـت او نیـز مـورد است که انسان آنچه را نمی

ر و بنـدگی کهای خداوند به بندگان و وجوب شـگیرد. پیامبران وظیفه دارند نعمتتهمت قرار می
ش، 1372)طبرسـی، دآوری نماینـد ن را به مردم یـایهای الهی در دلیها و نیز دلدر مقابل آن نعمت

ذْ  ». در حقیقت، جایگاه پیـامبران، روشـنگری و ایجـاد بصـیرت دینـی اسـت: (728، ص10ج ق 
يْْا... ل  ع  مِي  ف  نْ ع  فْسِهِ و  م  لِن  ْ  ف  بْص  نْ أ  م  كُمْ ف  بِّ ُْ مِنْ ر  صائِ كُمْ ب  هـا و  ن برهانیـ. ا(104)انعـام: «جاء 

ار خـود کان در کرتی از جانب خداوند برای بشر است که مشریه بصیهای روشن انبیا، ما احتجاج
وری خـود بـاقی کرت یابند و یا در مسیر فهم آن، به همان ین احتجاجات بصیمختار هستند یا با ا

 .(302، ص7ق، ج1390)طباطبایی، بمانند 
ناپذیری.برخورداریازروحیهخستگی4-3

اشاره نموده اسـت؛  ناپذیری نو،ستگی، به روحیه خخداوند متعا  در تبلیغ حضرت نو،
ْارا» يْلَا و  ن  وْمِي ل  وْتُ ق  ع  ي د  بِّ إِنِّ قوم خود را پیوسـته در شـب و روز  . نو، نبی(5)نو،: «قال  ر 

عبـدالعظیمی، )حسینی شاهر ننمود یگاه در دعوت تقصرد و هیچکبه طاعت و عبادت خداوند دعوت 
ــب و(325، ص13ش، ج1363 ــدن در ش ــناکروز،  . خوان ــت از ای ــنیه اس ــه ک ــته و ب ــور ه پیوس ط

. خداونـد متعـا  (29، ص20ق، ج1390)طباطبـایی،  ر، به دعـوت قـومش پرداخـت یناپذ خستگی
ه کـنـد ک ق مـییامش دعوت و تشوکاوامر الهی و نشر اح  غیامبر را به صبر و استقامت در راه تبلیپ

. (358تـا، ص)خـوئی، بـید یان توجه ننماکشروشد و به اذیت و استهزای مکن راه، با دلگرمی بیدر ا
. در (273، ص1ق، ج1404)رایـب اصـفهانی، داری در تنگنا و سختی است  معنای خویشتنصبر، به 

ا و مصـائب، و یـنگشـتن در بلا نـان آن، پریشانینفـس و اطمعلم اخـلاق، صـبر، همـان ثبـات 
ش، 1378)نراقـی، تنـگ نشـود  نه انسـان،یه سکنحوید است؛ بهیردن در حوادث و شداکمقاومت

. صبر و شکیبایی، از فضایل اخلاقی کاربردی اسـت کـه نقـش کلیـدی در تمـام ابعـاد (214ص
 زندگی انسان دارد.
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هایتبلیغی.روش4

.موعظهونصیحت1-4

شود. موعظـه، ها میهای تبلیغی اولیای الهی است که موجب بیداری د موعظه و اندرز، از شیوه
زداید، خشـم و شـهوت را فـرو دهد، قساوت قلب را میبه د ، نرمی و رقّت می کلامی است که

نیــاز نیســت و فــردی، از موعظــه بــی دهــد. هیچنشــاند و هواهــای نفســانی را تســکین مــیمــی
. امـام (344، ص25ش، ج1384)مطهـری، ای نیست که احتیاج به موعظه نداشته باشـد  جامعه هیچ
إِنَّ هَذِإِ ًلقْلُوُبَ تمََُ  كمََ  تمََُ  ًلََْْدًَْنُ فَر َتْغَوًُ »ت فرموده: در اهمیت بیان موعظه و حکم علی

هـا خسـته کـه بـدنشوند؛ چنـانها خسته می؛ همانا د (91البلایه، حکمت)نهج لهََ  طَرًَئَِ  ًلمِْكمَ
، موعظـه یکی از وظایف انبیا در تبلیغ دین« های حکمت را بجویید.شوند. پس، برای آنها تازهمی

ةِ   ادْعُ إِلى»و مناظره زیبا و اندرز نیکوست؛  ذن  س   َ ذةِ الْ وْعِظ  ذةِ و  الْم  كْم  َِ ك  بِالْ بِّ بِيلِ ر  مْ   س  ُْ و  جذادِلْ
ن تِي هِي  أ حْس  ت از یب و ارشاد و هـدایحت، تریی. مراد از وعظ، پند و اندرز، نص(125)نحل: « بِالَّ

. موعظـه (211، ص8ش، ج1369)طیـب،  و خشونت ت و محبت است؛ نه تندی یق لطف و عنایطر
ها  ه زشتیکطوریده؛ بهیارهای پسندکها و انجام یزشت کق مردم به تریب و تشویعنی ترییو، یکن

های مـردم وسخن، د یکند. واعظ نکبخش جلوه ها در نظر آنان لذت ییکدر نظر آنها تنفرآور، و ن
، 6ش، ج1372)طبرسـی، افشـاند  ای مـردم مـیهـند و بـذر خشـوع و خضـوع را در د ک را نرم می

ق یـه از طرکـشرط آنمثل است؛ بهبهلام خصم و مقابلهک . مراد از جدا  حَسَن نیز نقض(605ص
. پیامبران همواره در امر تبلیغ به نصـیحت (522، ص5ش، ج1375)قرشی، ت باشد ینخوب و حُسن

يْك  س  »نمودنـد؛ و خیرخواهی توجه می ل  لَمٌ ع  يقال  س  بِّ ك  ر  ُْ ل  غْفِ سْت  در  می. ابـراه(47)مـریم: « أ 
ت یه در آن، احسان و امنکاو، به وی سلام نمود؛ سلامی  ید پدر به رجم و طرد، و بدیمقابل تهد

 .(60-59، ص14ق، ج1390)طباطبایی، ت و سلامتی و احسان داد یبود و به او وعده امن
.بشارتوانذار2-4

ذلِين  إِلََّّ »دادند؛ لف مردم را بشارت، و بیم و انذار میانبیای الهی در موارد مخت س  ْْ سِذلُ الْمُ ْْ و  ما نُ
َن  و  مُنِْ رَِن ِْ

شِّ ن دو، اصل مهـم ید است. ایق و تهدی. بشارت و انذار، همان تشو(48)انعام: « مُب 
. یـر  از (226، ص1ش، ج1375)قرشـی، امبران بـود یـبخـش، برنامـه عملـی پو سازنده و ترقـی

صـورت امـر و نهـی اسـت؛ امـا ه به کامبران، دعوت به حق و خداپرستی است یالت و اعزام پرس
. انـذارکردن، (316، ص5ق، ج1404)حسـینی همـدانی، د است یقت آن، بشارت و دعوت و تهدیحق
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هـای های اخروی نبوده است؛ بلکه در موارد بسیاری نسبت بـه عقوبـتهمواره مربوط به عذاب
كُون  »شود؛ ه میدنیوی نیز بیم داد ِْ نْتُمْ تُشْذ بٍ ثُمَّ أ  ْْ يكُمْ مِنْْا و  مِنْ كُلِّ ك  جِّ ن  َُ هُ  . (64)انعـام: «قُلِ اللَّ

د و یهـا و شـداینـد و آنـان را از گرفتـارک ها اسباب نجات و فرج را فراهم میخداوند برای انسان
دنـد و خـلاص شـدند، رکه احساا راحتی کنیدهد؛ اما هم لی از هر ناراحتی نجات میکطور به
ار و گـاه ک، گاهی آشکن شریدهند. اخدا قرار می یکستند، شریه قادر بر نجاتشان نکی را یزهایچ

 .  (486، ص4ش، ج1372)طبرسی، نیز پنهان است 
چهرهبه.روشچهره3-4

اسـت. شـیوه  و ائمـه اطهـار های نظام تبلیغی پیـامبراکرمچهره، از شاخص به تبلیغ چهره
رفتنـد و معـارف دیـن را بـرای آنـان بیـان امبران، بر این بود که خود به سـراغ مـردم مـیتبلیغی پی

ََ أَسْمَى نَوًَسِمَُ  یضََعُ ذَلِركَ سَيْرثُ » کردند. پیـامبراکرم می طِِّ  قَدْ أَسْكمََ نَرًَهِمَُ  
ِْ َِ ًر   ََّ طَطِيب  هَ

ةُ إِليَْ  َْ طبیبی بر سر بیمـاران حاضـر شـده،  . ایشان همچون(437ق، ص1410)تمیمی آمدی، « ًلمَْ 
نمود. در حقیقت، تبلیغ، همان طبابت روحی و هنگام نیاز رفع میمرهم آنها بود و داغ ایشان را به

معنوی است که محتـوای آن، چـون دارویـی موجـب سـلامتی رو، و روان مـردم شـده و بـه راه 
 نیز به تأسی از پیامبراکرم ارنماید. این شیوه تبلیغ، در میان ائمه اطهمستقیم هدایتشان می

در نهضت عاشورا با الهام از سنّت نبـوی  از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است؛ امام حسین
سـو، موجـب های تبلیغی داشـتند کـه از یـکای از شیوهسازی مردم، مجموعهو علوی برای آگاه

ه مخالفـان شـده ماندگاری نهضت و از طرفی، موجب تقویـت روحیـه یـاران و تضـعیف روحیـ
ای بـارز از شـیوه هـدایت و تبلیـغ امـام  قین، نمونه با زهیربن است. روش برخورد امام حسین

 است.  حسین
.روشتمثیل4-4

های انتقا  مفاهیم دینی اسـت کـه مسـائل را بـرای مخاطـب بسـیار گیری از تمثیل، از شیوهبهره
مْ » در تفسیر آیه کند. امام صادقفهم می روشن و قابل ِْ ذوْف  نُصْذلِي وا بِآَاتِنذا س  ُْ ف  ِ َن  ك  إِنَّ الَّ

ها  ْ يْ لْناهُمْ جُلُوداا غ  تْ جُلُودُهُمْ ب  َّ ضِج  ما ن  ، برای انتقا  بهتر مفهوم آیه، از مثـا  (56)نساء: «ناراا كُلَّ
لا  أَخَذَ لطَاِةَ  فَكسََرَهَ  ثمَُّ رَ »بهره گرفت و فرمـود:  ُْ ََ هِريَ أَرَأَیتَْ لوَْ أَنَّ رَ هَ  فِي نَلطْاَهَِ  فهَِريَ هِريَ  هَّ

؛ این، همانند آن است که کسی خشتی را بشکند و خُرد کند (354، ص2ق، ج1403)طبرسـی، غَيرُْهَ 
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ای درآورد. ایـن خشـت دوم، همـان خشـت اوّ  صورت خشت تـازهو دوباره در قالب بریزد و به 
 «حا ، خشت جدیدی است.است و در عین

الهکلام.عدماط5-4

رُبَّ كَررلَام  »کننــده چنــین فرمــود: در مــورد پرهیــز از ســخنان طــولانی و خســته علــی امــام
م در امـر تبلیـغ « کننده است.؛ چه بسا سخنانی که بسیار خسته(379ق، ص1410)تمیمی آمدی،  كلَاَّ

 کـه امـام علـیای، موجب ملا  و خستگی مخاطب شـد؛ چنـاننباید با بیان مطالب حاشیه
ََ لَا »آور باشد و نه انـدک؛ اند که نه ملا ترین کلام را کلامی دانستهبه خَيْررُ ًلكَْرلَامِ نَر  لَا یمُِرُ  
. بنابراین، باید برای کاربردی نمودن کلام، از جمـلات کوتـاه (355ق، ص1410)تمیمی آمدی، « یقَِ 

آفَرةُ »اسـت؛  دانسـتهطولانی بودن سخن را از آفات کـلام  و پُربار استفاده نمود. آن حضرت
طَ لةَ  .(280ق، ص1410)تمیمی آمدی،  «ًلكْلََامِ ًلْإِ

.ویژگیمحتوایتبلیغ5

.تناسبمطالببانیازمخاطب1-5

اصو  مشترک تمام ادیان توحیدی، دعوت به خداوند یکتا و دوری از مظاهر شرک است و در هـر 
کـه محور خاصی بوده است؛ چنان عصری، متناسب با شرایط آن عصر، اهمیت دعوت انبیا حو 

، بُعـد پرستی مبارزه نمود و یـا در دعـوت حضـرت لـوطبا مظاهر شرک و بت ابراهیم نبی
، بُعـد اقتصـادی . در دعوت شـعیب نبـی(166-165)شعرا: اخلاقی دارای اهمیت بیشتری بود 

ر ناشـی از آن گـری و رفـاه و یـرو، مبارزه با دنیاپرسـتی و مـادیو در دعوت صال ( 85)هود: 
، مبارزه با استضـعاف و اسـتکبار و سـحر بیشـتر مـورد و در دعوت موسی (130-128)شعراء: 

. بنابراین، یکی از نکات حایز اهمیت در امر تبلیغ، دعوت متناسب با (4)قصـص: توجه بوده است 
 نیاز جامعه است که باید به نیاز و ضرورت هر عصر توجه نمود.

های دینی با توجه به ظرفیت ایمـانی مخاطـب، از اهمیـت بسـزایی موزهبیان تدریجی معارف و آ
گردد حقـایق الهـی  شود و موجب می برخوردار است. این امر، سبب آمادگی روحی مخاطب می

آسانی و در کما  آرامش برذیرد. درنظرگرفتن فهم مخاطبان برای انتقـا  مفـاهیمِ متناسـب بـا  را به
اند که بـه ایـن که تمام انبیای الهی در راه تبلیغ دین مأموریت یافتهدرک آنها، به حدی اهمیت دارد 

رَ ًلْْنَطِْيَ ِ  نكُلَِّمُ ًلاَّ َ  عَلىَ قَدْرِ عُقوُلهِِم»فرمود:  مهم توجه نمایند. پیامبراکرم َِ )برقـی، « إِنَّ  نَعَ 
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حساســات و . بنـابراین، بـرای اینکـه محتـوای پیـام ینـی باشـد، توافـق بـا ا(195، ص1ق، ج1371
بودن محتـوای یـک پیـام اسـت و اگـر بـا هماهنگی با نیازهای عملی و عینی بشر، از شرایط ینی

. (325، ص17ش، ج1374)مطهـری، توانـد موفـق باشـد نیازهای بشر ضـدیت داشـته باشـد، نمـی
گیری از فرهنگ آداب و رسوم مخاطب، نقش مؤثر و کارآمـدی در امـر تبلیـغ و ایجـاد اُنـس  بهره

مذا »ای در امر تبلیغ دارد؛ با مخاطب دارد. در این راستا، بیان آسان و روان، اهمیت ویژهبیشتر  إِنَّ ف 
ا وْماا لُ ًّ قِين  و  تُنِْ ر  بِهِ ق  ْ  بِهِ الْمُتَّ شِّ ناهُ بِلِسانِك  لِتُب  ْْ سَّ ق و یـن عمی. قـرآن کـریم در عـ(97)مـریم: «َ 

ق بزرگ و برجسته، در قالب الفا  محـدود بـا یاسهل و ساده است و حق که بودن، دارای دریپُرما
. پـس، همراهـی بـا (150، ص13ش، ج1371)مکارم شیرازی، خته شده است یمعانی ر کسهولت در

 مخاطب و استمرار آن، موجب اُنس و تأثیرپذیری بیشتر در مخاطب خواهد شد. 
.بیانکاملدستوراتالهی2-5

ل دستورات خداوند و پرهیز از افزودن چیزی به دیـن از های انبیای الهی، بیان کاماز دیگر ویژگی
قُذولُ »جانب خود، بدون اذن الهی است؛  يْذب  و  لَّ أ  مُ الْغ  عْل  هِ و  لَّ أ  زائِنُ اللَّ كُمْ عِنِْ   خ  قُولُ ل  قُلْ لَّ أ 

ك ل  ي م  كُمْ إِنِّ يْب  ». عبارت (50)انعام: « ل  مُ الْغ  عْل  زی، از یدر علم به چه من کن است یبیانگر ا ،«و  لَّ أ 
نم و از کـدا یـزی علـم پیـاموزم، بـه چیه بدون آنکه از وحی بکستم یخود استقلا  ندارم و چنان ن

ه انسـان بـه حسـب کای  ه با آن به اسرار نهفتهکستم یزی نیه خود و به طبع خود، مجهز به چیناح
ه کـقی است یغ حقایر به تبلمأمو . بنابراین، رسو  خدا نمکدا یعادت راه به علم آن ندارد، راه پ

، 7ق، ج1390)طباطبـایی، گـری نـدارد یفه دیروی از آن دستورات، وظیشود و جز پ به وی وحی می
امبران الهی به دلیل یه همه عزت و احترام پکدهد  دی به ما نشان مییان توحیخ ادی. تار(96-95ص
لمه حق، مجاملـه کم خدا و که هرگز روی حکنیام الهی بوده است و اکت آنان از حدود و احیتبع

که پیامبران، تنهـا آنچـه  گونه. همان(452-451ش، ص1379)گواهی، دادند  ای صورت نمی و معامله
کنند، مبلّغان دینی نیز موظف هستند آنچه از قرآن را خداوند متعا  به آنان وحی فرستاده، بیان می

 ترین تحریفی بیان نمایند. و روایات است، بدون کوچک

نتیجه

تبلیغ، تلاشی است در راستای پرورش و تربیت دینی، جهت هدایت و رشـد انسـان کـه بایـد بـه 
بهترین وجه انجام گیرد تا تأثیر خود را بر مخاطب داشته باشد. درواقع، تبلیغ، ارشاد و هدایت بـه 
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کارآمدترین روش است و مبلّغ بایـد بـا تقویـت  بیتهای الهی است. سیره انبیا و اهلارزش
مان در اجرای صحی  و کارآمد امر تبلیغ، گام بردارد. هدف مبلّغ، اصلا، نگرش مخاطـب در ای

ها به بندگی خداوند متعا  اسـت، در ایـن راسـتا، زمـانی دادن انسانراستای اهداف دینی و سوق
های والای آن سخن گوید که خـود بـا تمـام وجـود،  تواند از اعماق بیکران دین الهی و ارزشمی

دین را درک کرده باشد و ابتدا به خودشناسی پرداختـه باشـد و سـرس، در جهـت اصـلا، اعماق 
جامعه برآید. در حقیقت، رویکرد تبلیغ دینی باید ناظر بر رفتار و عمل باشد؛ نه صـرف توصـیه و 
گفتار. بنابراین، تعلیم و تربیت از طریق امر تبلیغ، گام مـؤثری در شـکوفایی اسـتعدادهای انسـان 

توان به مراحل عالی رشد و کما  نایل شد و رسالت مبلّغ، نشـر معـارف در پرتو آن، میاست که 
 . دینی در عرصه جوامع بشری است تا در پرتو آن، موجبات کما  و سعادت انسان را فراهم نمود
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